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  مقدمه
النهرين و ترين ساكنان مناطق غرب و شمال غرب ايران، شمال بينقوم كرُد در زمره قديمي

- اي كه اكنون كردستان ناميده مـي اطراف درياچه وان هستند. تاريخ سكونت آنان در منطقه
اسـت. (تومـا   اكنون بلا انقطاع استمرار داشـته  ق . م ، تا 612شود، از سقوط نينوي در سال 

) تاريخ تشرف به اسلام و يا فتح اسلامي سرزمين هاي محـل اسـتقرار آنهـا    167: 2010بوا،
بدرستي معلوم نيست، ليكن مطابق اسناد موجـود، ابتـدا عزره(عـروه) بـن قـيس در زمـان        

ن فتحـي صـورت   امارتش در حلوان به عصر عمربن خطاب به شهرزور لشكر كشيد، لـيك 
) و موصـل و  177: 1346نگرفت. تا اينكه عتبه بن فرقد امارت يافـت و حلـوان (بـلاذري،   

نواحي همجوار كردنشين را يكي پس از ديگري بـا شـرايط صـلح فـتح كـرد (قدامـه بـن        
  از اين پس كرُدها نيز به قلمرو اسلام در آمدند.  ). و382- 381:  1998جعفر،

هاي مستقل و نيمه مستقل در مناطق تحت نفوذ خلافت  رفته رفته با شكل گيري دولت
اسلامي دولت هاي محلي و كوچك كرُد مسلمان هم در مناطق كرُد نشين تـا قـرن چهـارم    
هجري پا گرفتند. در طي اين چند قرن گاهي با قـدرت گيـري امـراي كـُرد امكـان اعـلان       

دولـت هـاي كوچـك     استقلال آنها از دستگاه خلافت اسلامي فراهم مي شد تا جـايي كـه  
مستقلي چون  شداديان  يا رواديان در عرصه تاريخ سياسي دولت هاي اسلامي ظاهر شدند 

هـا از جانـب سـلجوقيان    ). ليكن در قرن پنجم تمـام ايـن شـاه نشـين    168: 2010(توما بوا،
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اي نسبتاً طولاني مبارزه با اقـوام تـُرك، از   ). ليكن  پس از دوره168مضمحل شدند (همان، 
هاي كوچكي تحت عنوان ميرنشـين در منـاطق   داي قرن دهم هجري، بار ديگر حكومتابت

، و پـس از توافـق   1514كردنشين شكل گرفتند كه استقلال آنها پس از جنگ چالـدران در  
ميان ادريس بدليسي و سلطان سليم ياوز، از جانب سلطان عثماني به رسميت شناخته شـد.  

رن نوزدهم همچنان از جانب خانواده ميرها كه به صورت ها تا پايان نيمه اول قاين حكومت
  راندند، به حيات خود ادامه دادند.موروثي بر آن حكم مي

براساس منابع متقدم و مطالعات مقدماتي مـي توانـد ادعـا كـرد كـه خانـدان حـاكم در        
هاي مقتدر در ادوار مختلف همـواره بـه   ها، عليرغم تهاجم اقوام متعدد و حكومتميرنشين

خاسـته انـد. از تـداوم و    حيات سياسي خود ادامه داده اند و مردم نيز به حمايت از آنان بـر 
استمرار امارت خاندانهاي كرد به نظر مي رسد حكومت آنان نه از راه قهر و غلبه، بلكـه بـا   
رضايت و خشنودي مردم همراه بوده است و نزد توده مردم از مقبوليت توام با مشـروعيت  

اند، لذا اين پژوهش در پي آن است كه به اين سوال اصلي پاسخ دهد:علل و هبرخوردار بود
  هاي كردنشين چه بوده است؟عوامل مشروعيت ميرها در امارت

پژوهش مقدماتي و بررسي هاي اوليه نشان داد تاريخ كردهـاي  امـارتگر نـزد محققـان     
اسـت: يكـي بـا    رفتهمغفول نبوده است چنان كه در مورد امراي كرُد، دو پژوهش صورت گ

، نوشـته نصـراله   " حيات سياسي امراي كرُد از زوال ايلخانان تـا برآمـدن صـفويان   "عنوان 
هـاي  پورمحمدي املشي و برومند سورني كه در مجله علمي پژوهشـي پژوهشـنامه تـاريخ   

به چاپ رسـيده اسـت. كـه در آن بـه حيـات       1392، بهار و تابستان 2محلي ايران، شماره 
كرُد در بازه زماني مـذكور پرداختـه و اوضـاع سياسـي كردسـتان را در دوره       سياسي امراي

هاي سياسي امراي كرُد در تقابل و تعامل با است. در اين مقاله به تلاشمذكور تشريح كرده
است، و تلاش كرده است تا عمدتا به  سياست خـارجي  هاي موجود پرداخته شدهحكومت

خلي آنان و يا مباني مشروعيت دولت ايشان و روابط آنان آنها بپردازد و در مورد سياست دا
  ي مردم و رعيت كه موضوع پژوهش حاضر است، توجهي نشده است.با توده

ديگري مقاله شاه اسماعيل، امراي كرُد و از دست رفتن دياربكر از ايران، نوشـته يـزدان   
ران و اسلام، شماره هاي تاريخي ايفرخي و آرش امين پور، است كه در دو فصلنامه پژوهش

به چاپ رسيده است. و در آن به رفتار اشـتباه شـاه اسـماعيل بـا      1397، بهار و تابستان 22
امراي كرُد پرداخته است كه موجب گرايش آنان به عثماني و جدايي دياربكر از ايران شـده  

 ـ است.در اين مقاله تلاش شده است تا دليل روي ت گرداني امراي كرُد سني مـذهب از دول
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صفويه ايران متكي بر رفتار نامناسب شاه اسماعيل بـا اهـل سـنت بررسـي شـود.از سـويي       
م هم بـا  1520رفتارهاي نامناسب سلاطين عثماني پس از دوره كوتاه سلطان سليم، يعني از 

امراي كرُد  بررسي شده است. اما مولف ادعا دارد كه  آن چه باعث شد تا روابـط آنـان بـا    
ان پايدار باشد، انتساب به مذهب اهل سنت در هر دو طيف عثمـاني  سلاطين عثماني همچن

است. در اين مقاله نيز نويسـندگان بـه موضـوع مشـروعيت امـراي كـُرد       و امراي كرُد بوده
ي دو پژوهش مذكور كنندهنپرداخته اند. از اين رو به نظر مي رسداين پژوهش بتواند تكميل

  باشد.
بي ترديد موضوع مشروعيت امراي كرُد و موضوع مقبوليت آنـان در ميرنشـينهاي كـُرد    

 –دغدغه پژوهش حاضر  است كه مولفان اين سطور تلاش خواهند كرد با روش توصيفي 
ساز پايايي آنان به مدت قريب به سـه قـرن   تحليلي، به مباني مشروعيت امراي كرُد كه زمينه

  بوده است، بپردازد.
  

  ها تاريخچه ظهور ميرها و ميرنشين. 2
هاي محلي شـكل  قرن چهارم ه.ق، از دل امارت هاي كوچك مناطق كرُدنشين حكومت در

گرفتند كه در زمره نخستين حكومت ها مي توان به شداديان اشاره كرد. نخستين امارت در 
: 1373ا بـن محمـد،  و ابخاز.، (قزويني، زكري  سرزميني بود ميانه آذربايجان و ارمينيهاران كه 

؛  2/519تـا:  (عبـاس قـدياني ،بـي    ) شكل گرفت سپس از اواسط قرن چهارم بر گنجه570
) تسلط يافتند و از اين پس سلسله شداديان در عرصـه سياسـي   256: 1385احمد كسروي،

پا گرفت. در اواخر قرن چهارم هجري همزمان با وفات  عضدالدوله ،ابوعبداالله حسين بـن  
پاد (باذ) به دياربكر هجوم برد و پس از تسخير اراضي آن، خود را پادشاه  دوستك ملقب به

د در ربيـع      )1130/ 3 ناميد( ابن عديم، بي تا؛  ه.ق  394الاخـر  تسـلط او بـر ميافـارقين و آمـ
موجب قدرت گيري سياسي بيشـينه او شـد. وي در مـدت كوتـاهي پادشـاه همـه منـاطق        

ورد و در تاريخ اولين  مقـام شـاهي كرُدهـا را  از آن    دياربكر، نصيبين و جزيره  را بدست آ
)در كنـار او بـرادر   13/5276: 1385؛ ابن اثير، 52تا 49:صص 1959الازرق ،خود كرد. ( ابن

أبو نصر نصر الدولة الكردي هم كه از اكراد حميـدي    أحمد بن مروان بن دوستكزاده اش 
 3 ( ابـن عـديم،بي تـا،     ر بوده استاست در تقويت اركان سياسي كردهاي منطقه بسيار موث

/1130.(   
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بن حسين كرُد بر دينور و شهرزور چيـره شـد     هجري قمري نيز، حسنويه 359در سال 
) و سلسله حسنويه را تشكيل داد. در ايام 85: 1288؛رضا قلي خان هدايت،1/21 (بدليسي ؛ 

حشـم كـُرد در   بدر بن حسنويه، اين حكومت به اوج عظمت خود رسيد و جمهور عـام از  
هاي محلي كرُد ). حكومت81تا:لوا و رايت او مجتمع بود (ابوالشرف جرفادقاني،بي خدمت

هاي محلي در جهان اسلام، قدرت و سيادت خلفا را پذيرفتند و نيز همچون ساير حكومت
از سوي آنان لوا و پرچم دريافت كردند، هرچند با قدرت گيري دولت هاي بزرگتري چون 

چنانكـه در قـرن پـنجم،     هاي محلي كرُدنشين به دارازا نپاييـد. مر اين حكومتسلجوقيان ع
ق،  478ها صحنه تاخـت و تـاز تركـان سـلجوقي شـد. در سـال       مناطق نفوذ اين حكومت

عمر) را تسخير كردند و تسلط بر منـاطق كردنشـين خانـدان    سپاهيان سلجوقي جزيره (ابن
).  شـداديان  212: 1959الازرق،؛ ابن 16/14/6041: 1385اثير، مروان را فروپاشيدند (ابنبني
هنگامى كه طغرل سلجوقى در ماوراء قفقاز قدرت گرفت بـا او از در سـازش درآمدنـد    نيز 

ق،  ابو منصور امير و حاكم شهر زور و كردسـتان كـه از   531). در سال 297تا:(باسورث،بي
و دولت آن دودمان سـپرى شـدو    كرُد بشمار مي آمد، دارفاني را وداع گفت  احفاد حسنويه

: 1288اتابك زنگى صاحب موصل بر مملكت او چيره گشـت (رضـا قلـي خـان هـدايت،     
  هاي محلي كرُد خاتمه يافت.). بدين ترتيب حيات حكومت122

سلجوقيان موجب شد بيشتر طوايف و ايلات كرُد، احشام و چهارپايان  هجوم پي درپي
العبوري هاي ميان كوههاي سخت و صعببا خود به درهو هر آن چه را كه قابل انتقال بود، 

بردند كه پنهان شدن و دفاع در آنجا آسان تر مي نمود،و سلجوقيان بيابان گرد توان رفتن به 
)، از ايـن پـس بـا     47: 2005ارتفاعات چند هزار متـري كوههـا را نداشـتند (سافراسـتيان،    

هـاي محلـي چـون    يل حكومـت گردآمدن پيرامون رهبران و اشخاص ذي نفوذي بـه تشـك  
بدليس، پالو، حزو، عماديه، اردلان، سوران، حكاري، چمشگزك، حصـنكيف و ... مبـادرت   

  كردند. 
از سلجوقيان، مغولان نيزتهديدي جدي براي اهالي منطقه بودند. چنانكه هولاكو در  پس

ان ه.ق به عزم تسخير عراق عرب به جانب بغداد عزيمت كرد و چون به كردسـت  654سال 
). و امـارت ديـار اران و   140: 1314رسيد اقدام به غارت و قتل عـام نمـود(يحيي قزوينـي،   

آذربايجان را به فرزند ديگرش سپرد و حكومت دياربكر و ديار ربيعه را هم به اميـر تـودان   
  ).141تفويض كرد (همان،
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ود، گزارش در عصر ايلخانان، كردستان هم چنان صحنه درگيري ميان ايلخانان با كرُدها ب
). 223: 1389مفصل اين درگيري ها را قطبي اهري به تفصـيل آورده اسـت (قطبـي اهـري،    

به كردستان لشـكر   796- 795هاي علاوه بر ايلخانان، امير تيمورگوركاني نيز در فاصله سال
حكاّم و امراي آن ديار را به مطاوعت كشيد و شهرهايي چون بدليس را مسخر خود كرد و 

- الدين شامي،بيبرخي را عزل و عده اي را بر امارت خود مستقر كرد (نظام خود درآورد و
)، عده اي از اميرنشين ها بـه دليـل اسـتقامت در برابـر او     788/ 2تا: ؛ حافظ ابرو،بي 152تا:

  ). 55تا: بكلي مضمحل شدند (عبدالحسين نوايي،بي
ق، درامـان نمانـد. او    815اين ديار از لشكركشي  امير قرايوسف قراقويونلو هم به سال 

در اين سال به به دياربكر لشكر كشيد و والي بدليس شده را مطابق شرايط به فرمان خويش 
در آورد. او به ماردين هم عزمت كرد و خزاين قلاع آن را تصرف كرد و حركت او بسـوي  

تار آمد و امير قراعثمان  ادامه يافت و امير يوسف قلعـه را در حـالي تسـخير كـرد كـه كش ـ     
بسياري در آنجا رخ داد.پس از فتح قلعه به سوي شهر ارغن حركت كرد و اميـر قراعثمـان   
تاب مقاومت نياورد و با پذيرش شكست در قلعه متحصن شد و اميـر قرايوسـف را شـهر    

؛يحيي 173و172تا: صص،بي3غارت كرد و سپس متوجه صحراى موش شد (سمرقندي، ج
). پس از قرايوسف، امير اسكند قراقويونلـو،  485تا483/ 3؛ حافظ ابرو، 212: 1314قزويني،

به تبريز وارد شد و به تخت نشست و بر آذربايجان مستولي شد و پـاره اي از امـراي كـرد    
  ).215و214: صص 1314يكي پس از ديگري بدست او كشته شدند (يحيي قزويني،

ه.ق با تحـولات   873قويونلو نيز به دياربكر و آذربايجان در سال ورود اوزون حسن آق
و درگيري بسياري همراه بود.زيرا او نيزدر همان ابتـدا بـه قلـع و قمـع حكـام چمشـگزك       
كوشيده و طايفه خربنده لو را كه از عمـده اويماقـات آق قوينلـو بـود بـه تسـخير ولايـت        

لو آمد و آن جماعت جبـراً   چمشگزك مامور كرد. اما حاكم چمشگزك بر سر طايفه خربنده
). ملـك خلـف؛ اميـر    164و163: 1377ولايت موروثى اخـراج شـدند (بدليسـي،    و قهراً از

قويونلو، از حكومتش به خوبي دفاع نمود؛ لكن در اثـر  حصنكيف، نيز اگر چه در مقابل آق
خيانت يكي از امرايش، قلعه او نيز  به دست دشمن افتاد و اين امارت بـه طـور موقـت از     

ما ملك خليل پسر ملك خلف به حمي گريخت تـا  ) .ا2/243: 1381ميان رفت (زكي بيگ،
طوايـف   قويونلو نيـز بـه ضـعف گراييـد و ملـك خليـل بازگشـت و       اين كه حكومت  آق

حصنكيف بر سر او مجتمع شدند و از آق قوينلوها رهيده و از آنجا متوجه قلعه حصنكيف 



  1398 تابستان و بهار اول، شمارة دهم، سال ،تاريخي جستارهاي   6

لك خليـل در  شده آنجا را نيز با حسن وجه از طايفه تركمان باز پس گرفتند و از آن پس م
  ).155: 1377حكومت استقلال تمام بهم رسانيد (بدليسي،

و قاسـم    شاه اسماعيل در آذربايجان و امراى اكراد در كردسـتان  در اين دوره در ايران ،
بيگ بن جهانگير بيگ در دياربكر بسط بساط حكومت گسترده بودند، علـم اسـتقلال را در   

نواختنـد   را مـى » مـنم ديگـرى نيسـت   «طنبـور  ممالك متصرفه خودشان برافراشتند و سـاز  
  ).45تا: (اسپيناقچي،بي

با به قدرت رسيدن سلسله صفوي، حكام كرُد و از جمله ملك خليل كه شوهر خـواهر  
شاه صفوي بشمار مي آمد، جهت اظهار ارادت به تبريز در آمد، امـا  شـاه اسـماعيل، ملـك     

بزينل خان شاملو سپرد و آنان به مدت سـه  خليل را با ساير امراي كرُد در قيد و بند كشيده 
سال در قيد شاه اسماعيل ماندند.و اين شد كه  كليه ولايت حصنكيف بتصرف قزلبـاش در  

). شاه اسماعيل همچنين،  به ديار بكر رفت و حكومت ديار بكر را 155: 1377آمد (بدليسي،
  ، اخـلاط و بـدليس    به محمد بيگ استاجلو واگذار كرد. شاه پس از ديار بكـر بـه خرپـوت   

؛  77ق) و آن نواحى را نيز تحت قدرت خود گرفـت (حسـيني گنابـادي،    913حمله كرد (
). محمـد بيـگ اسـتاجلو نيـز در جنگـي      200و 199؛ ميرزا بيگ جنابـدي، 161واله قزويني،

  . )162تا:خانمان برانداز  با اميران كرُد، جمع بسياري از اكراد را قتل عام كرد (واله قزويني،بي
م) كـه ميـان ايـران و عثمـاني برقـرار شـد، افـق        1514ق/  920ليكن جنگ چالدران ( 

هـا در چالـدران بـه    پيروزي عثمـاني جديدي  در برابر حكام كرُد گشوده شد، به طوري كه 
  ).56: 2005است (سافراستيان،عنوان ابتداي تاريخ معاصر طوايف كرُد قلمداد شده

در جنگ چالدران، با وساطت ادريس بدليسي وارد  سلطان سليم عثماني پس از پيروزي
گفتگو با امراي كرُد شد و از آن جايي كه تسليم امراي كرُد براي سليم، مستلزم بكار گيـري  
نيروي نظامي بسيار زيادي بود، سليم از در سياست تطميع يعنـي حمايـت مـالي و نظـامي     

ن عثماني خراجگزار او شدند.از اين روساي كرُد درآمد و آنان نيز با اعلام وفاداري به سلطا
هاي كرُد اقتدار سلطان را پذيرفتند و سلطان نيز در مقابل، حكمراني موروثي آنـان  پس بيگ

: 1370بر سرزمين تحت سلطه آنان را  بااستقلال كامل در امور، به ايشان سپرد ( جي شـاو، 
يـره بـزرگ سـاكن    ). بر اساس تعهد سلطان سليم، ملا ادريـس بدليسـي، بـا چهـل ت    1/153

كوههاي سخت زاگرس و توروس پيمان و قراردادي امضا كرد و سلطان براي هـر يـك از   
ها در مقام بيگلربيگـي در  آنها فرمان سلطاني فرستاد، و بر اساس اين فرمان، روساي اين ايل

هايشان و هايشان منصوب شدند و سلطه هميشگي و غير قابل تغيير موروثي بر قلعهسرزمين
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). چيـزي نگذشـت كـه در    57و56: صص2005هايشان را بدست آوردند (سافراستيان،زمين
امارت اردلان،  با دسيسه تيمورخان پاشا، اميران كرُد و هـوادارن عثمـاني بـه ايـران پشـت      

توانسـت بـه   توانست بر آنها حكومت كند و نه عثماني مـي كردند؛و از اين پس نه ايران مي
).  در همـين بـاره اوليـاي چلبـي، در مـورد      1/393: 2007سويشان لشكركشي كند (حزني،

  نويسد:دياربكر و استقلال آن در قرن شانزدهم مي
هاي كرُد است،به پيشـنهاد بيقلـي پاشـا آن سـنجاق بـه      هشت سنجاقش متعلق به بيگ

ها واگذار شـد و انتصـاب و كنـار نهـادن     العمر به آن خاندانصورت هميشگي و مادام
- ، بعد از فوتشان پسرانشان يا يكي از نزديكان جانشينشان مـي هايش ممكن نيستبيگ

شوند، درآمدشـان مسـتقل اسـت،زعامت و بازرگـاني مسـتقل دارنـد (اوليـاي چلبـي:         
  ).35،ص1979

  نويسد:همو در باره قلعه اگيل هم مي
بيگش بيگ عثماني نيست و كنار زدنش از طرف عثماني ممكن نيست، اگر بيگ بميرد 

شود، زيرا حكومت مستقل است. هنگامي كه سلطان بـه وي  بيگ ميفرزندش جانشين 
باشـد  كنـد. اگـر بيـگ بميـرد و فرزنـدي نداشـته      نويسد با لفظ جناب آغاز مينامه مي

  ). 29و28(همان ،صص شود حكومت به كسي ديگر از همان خانواده داده مي

اسـت  ن ديدن كردهجهانگرد اروپايي ژان اوتر نيز كه در قرن هجدهم ميلادي از كردستا
  نويسد:در باره دياربكر مي
بلوك و پنج حكومت است. از اين بلوكات هشت بلوك متعلق به كرُدهـايي   19داراي 

تواند آنان را وادار به اطاعـت نمايـد و   اند و امپراتور عثماني نمياست، كه تسليم نشده
بر سايرين ممتاز و عماديه) »(عميد«تواند به جاي ديگر انتقال دهد. بخش همچنين نمي

  ). 276:ص1363محل پاشانشين است (ژان اوتر،

- هاي مستقل كرُد در ايالت دياربكر را اين گونه بر مياولياي چلبي شماري از حكومت
ها مستقلند و لقب مير ميران به بيگ جزيره، اگيل، گنج، پالو و حزو. اين حكومت"شمارد : 

   ).36: 1979(اولياي چلبي،"شودآن داده مي
اين خاندان حاكم تا اواسط قرن نوزدهم همچنان در قدرت بودند، تـا ايـن كـه بعـد از     

آدريانوپل عثماني با روسيه، بابعـالي فرصـت را مناسـب ديـد و      1829امضاي قرارداد سال 
بود را براي جنگ با كرُدها و سركوب نيروي منظمي كه براي جنگ با روسيه به مرزها آورده
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شـت، و بـه جـاي تـك تـك آنهـا، پاشـاي تـُرك نـژاد منصـوب           حاكمان محلي گسـيل دا 
شد كه ). و بدين ترتيب به حيات سياسي ميرهاي كرُد خاتمه داده74: 2005كرد(سافراستيان،

  هاي زيادي را نيز موجب گرديد.العملالبته عكس
  

  امراي كرُد . مباني سنتي مشروعيت3
است و سنت و روش خاصي داشتهاي براي نظم و نسق بخشيدن به امورات خود هر جامعه
انـد. در ايـران باسـتان، حـق     اي قابل قبول تبـديل شـده  ها در طول زمان به قاعدهاين سنت

بود. و ايـن  اي از جانب خداوند بود كه به افراد و خاندان مشخصي عطا شدهحاكميت هديه
 ـ  وده مـردم  خاندان نسل در نسل به عنوان فرمانروا و حاكم، حق حكومت داشتند، از نظـر ت

اند، حاكمان نيز بـراي اثبـات   يا تخمه خدايي بوده» فرّ ايزدي«دوران باستان، حاكمان داراي 
اند. و بدين گونـه نـوعي   مشروعيت و حقانيت حكومتشان اين باور را تاييد و تقويت كرده
دانستند و هـر كـس كـه    اشرافيت شكل گرفت كه حكومت را حق خود و خاندان خود مي

اين خاندان نداشت، مشروعيتي نزد مـردم نداشـت. بـا ظهـور اسـلام نيـز        خون و نسب از
حكومت و خلافت جايگاهي ويژه يافت.دعاوي مطرح شده براي احراز خلافت دو جريان 
سني و شيعه را در تاريخ اسلام رقم زد.از اين پس اساس مشروعيت خلفا موضوعي شد كه 

ركس به خلافت مي رسيد و مي بايست جريان هاي فكري جهان اسلام را سامان مي داد. ه
حكمش مجري باشد و اين اجرا بدون مشروعيت امكان پذير نبود. لذا موضوع مشـروعيت  
چه براي حكام و چه براي خلفا و واليانشان و يا حتي امرايي كه دعـاوي اسـتقلال داشـتند    

  مهم و ضروري مي نمود. 
حكمرانان ضوروي بـه نظـر    حال در نخستين قدم معناي مشروعيت و انتساب آن براي

بـه گونـه اي    legitimacyمي رسيد. دائره المعارفها و فرهنگ لغات هريك واژه مشـروعيت  
مـي  اما  تعـاريف اصـطلاحي آن   ). 4144: 1371، 3تعريف كرده اند (ر.ك :محمد معين، ج

تواند در تحقيق پيش رو موثر باشد. براي نمونه برخي مشروعيت را باوري دانسته انـد كـه   
مردم را هدايت مي كند به قبول آنچـه از نظـر اخلاقـي بـراي مقامـات رسـمي و رهبـران        

   ).108: 1378حكومت بحق و درست است (عبدالرحمن عالم، 
پرداز مشـروعيت، اقتـدار و   شناس و نظريهماكس وبر، هم به عنوان سرآمد دانش جامعه

شروعيت؛ وجود حداقلي از داند. از ديدگاه وي اصطلاح ممشروعيت را بسيار قرين هم مي
پذيري ارادي است. همين آزادي و مبتني بودن بر رضايت ، يك نوع اطاعت مقبولانـه  سلطه
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دهـد كـه   از حاكميت را بوجود آورده كه قدرت مشروع يا همان اقتدار را مطلوب جلوه مي
  ). 109و108: صص1384شود (ماكس وبر،اصطلاحاً به مشروعيت تعبير مي

اهميت مشروعيت براي حاكمان از اين جهت است كه هـيچ نظـامي از   وبر معتقد است 
تواند با ثبات باقي بماند، اگر مبناي خود را صرفاً بـر اجبـار فيزيكـي يـا اقتضـاء      اقتدار نمي

). حاكم با برخورداري از مشروعيت در نزد رعايا يـا  38: 1395صرف قرار دهد(برايان ترنر،
در ميان اتباع خويش، ايمان به مشروعيتش را برانگيـزد،   آيند كهي مردم، در صدد برميتوده

يعني اطاعت محض را بـه اعتقـاد بـه حقـانيتي كـه نماينـده آن اسـت، مبـدل كنـد(ژولين          
اي دو سـويه و  ). و بدين گونه رابطه حاكم و اتباع و پيروان به رابطـه 216،ص 1383فروند:

قـدرتي كـه بـه طـور     «شود؛ يعني يشود و قدرت حاكم تبديل به اقتدار ممعنادار تبديل مي
  (همانجا).» شودمشروع اعمال مي

مطابق اين تعاريف  سه نوع مشروعيت قابل بررسي است:  نخست حاكميت قانوني كه 
سرشت عقلاني دارد: مبناي آن بر اعتقاد به قانوني بودن مقرراتي است كه به شيوه عقلانـي  

انـد(ژولين  مطـابق قـانون تعيـين شـده    اند و بر مشروعيت رهبراني اسـت كـه   وضع گرديده
هـاي  ). دوم، حاكميت سنتي است كه مبنايش اعتقـاد بـر قداسـت سـنت    216: 1383فروند،

رسـند. سـوم،   موجود و بر مشروعيت كساني است كه به موجب رسوم جاري به قدرت مي
هاي شخصي يك مرد اسـت  حاكميت كاريزمايي است كه مبناي آن بر اعتقاد افراد به ارزش

  گيرد (همان). از قداست، تهور يا تجربياتش مايه مي كه
بديهي است كه مشروعيت قانوني در بازه زماني مورد نظـر ايـن پـژوهش موضـوعيت     

توانند براي پژوهش پيش رو ملاك ندارد. و تنها مشروعيت سنتي و كاريزمايي است كه مي
- شود و ميمنحصر نمي عمل قرار گيرد.گرچه دانسته است كه مشروعيت به اين سه نوع نيز

المنفعـه  توان مباني ديگري نيز براي مشروعيت يافت. به عنوان مثال كاركرد و اقدامات عـام 
- يك حاكم يا پشتيباني و تاييد اقشار محبوب جامعه مانند روحانيون و مردان ديني نيز مـي 

روعيت تـوان از آنهـا بـه عنـوان مش ـ    توانند، مبناهايي براي مشروعيت حاكم باشند. كه مـي 
كاركردي و مشروعيت ديني يا مذهبي ياد كرد، بنا بر اين مباني مشـروعيت امـراي كـُرد را    

توان در چهار دسته مشروعيت سنتي، مشـروعيت كاريزمـايي، مشـروعيت كـاركردي و     مي
مشروعيت ديني نيز تبيين كرد كه به فراخور بحث در باره مشروعيت حكمرانان كرُد قابليت 

  يابد. تطابق و بررسي مي 
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مطابق بررسي هاي به عمل آمده از اوايل قرن دهم هجري در كردستان كه مركـز آن در  
دياربكر بود و وسعت سرزميني آن از درياچه اروميه تا فرات و بخشي ازآذربايجان و بخشي 

هـايي محلـي سـر    ). حكومـت 1/153: 1370شـاو، ديگر در آناتولي را شامل مـي شـد(جي  
نها نشان مي دهد كه منشا و تباري بجز افراد قبيلـه دارنـد، يـا    برآوردند كه حسب و نسب آ

اند. عده اي نيز خاستگاهي متفاوت از طوايـف كـُرد دارند.چنانكـه    اند كه چنينخود مدعي
اند كه تبار از عرب هايي دارند كه در تاريخ اسلام هاي روساي كرُد مدعيبرخي از  خاندان

انــد (واســيلي مهمــي را ايفــا كــرده هــايدر مقــام صــحابه حضــرت رســول(ص) نقــش 
انـد كـه بـه علـت     اي نيز بر گرد خاندان هاي نيرومندي رشد كرده). عده92: 1378نيكيتين،
). 67: 1383اند (برويين سن،هاي نظامي يا سياسي آن، شماري از كسان بدان پيوستهموفقيت

  شوند:تقسيم مي اند، به چهار دستههايي كه براي خود ساختهاين اميران از لحاظ نسب
  
 فرمانروايان ايران باستان داشتندبري از اميراني كه ادعاي ميراث 1.3

اين دسته با دعاوي ميراث بري از اكاسره تلاش در انتساب به ميراث پيشا اسلامي داشتند و 
مشروعيت خود را از گذشتگان باستاني و مفاخر آنها طلب مي كردند. منابع در بـاره حكـام   

اند: در زمانه عباسيان، سلطان اوحداالله قلعه بدليس را از دست روميان مسيحي آوردهبدليس 
ه.ق حسـن در دشـت ترجـان    868در آورد، سپس اوزون حسن آن را تصرف كرد و سـال  

: 1979شكست خورد و اينجا دوباره به تصـرف خـانواده اوحـداالله در آمـد(اولياي چلبـي،      
نسـب حكـام   " نويسـد:  ز اين خاندان اسـت، مـي  ). اما شرفخان بدليسي، كه خود ا105ص

 1377(بدليسي،"رسد و بين الناس از اولاد انوشيروان اشتهار دارند بدليس بملوك اكاسره مى
).  علاوه براين حكام صاصون كه به حزو يا عـزي نيـز مشـهورند، بـا امـراي بتلـيس       362:

صاصون نيـز بـه ملـوك    )، و بنابراين  نسب حكام 2/240: 1381عموزاده بودند (زكي بيگ،
هـاي  ). اين ميراث بـري باسـتاني در ميـان بيـگ    191: 1373اكاسره منتهى مى شد (بدليسي،

انـد، نيـز مشـهود اسـت     ها داشتهاورامان كه حكومتي گاه مستقل و گاه تحت اشراف اردلان
گويند كه از نسل طهمورث كياني فرمانرواي اسطوره اي ايران هسـتند كـه   مي.چنانكه آنان 

د از مرگ اسكندر بيگ (اسكندر بزرگ)از طرف بهمـن پسـر دارا پسـر اسـفنديار حـاكم      بع
امارت سويدي نيز از اين قافله عقب نمانده  ).197و 196: 2004است (ادموندز،اورامان شده

است و در انتساب خود به ميراث كهن براي اخذ مشروعيت كوشـيده اسـت آنـان مـدعي     
: 1381قويونلو تاسيس شده انـد (زكـي بيـگ،   ومت آقها قبل از تشكيل حكبودند كه مدت
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)، و نسب اميرانش بĤل برمك مي رسد و از آنجا كه آل برامكه نسب خود را بملوك 2/240
توان پذيرفت با واسطه آنان اميران سويدي هـم  )، مي252: 1377رساندند(بدليسي، فرس مى

الاكـراد دينـوري، نسـب    برسيد و زكي بيگ نيز به نقل از انسـا نسبشان به ملوك فرس مي
رسـاند و ايـن   ) مـي 2/247: 1381حاكمان دنبلي را به خانواده مشهور برمكي (زكـي بيـگ،  

  فخري براي كسب مشروعيتي كاريزماتيك بشمار مي آمد. 
  
  بري از سادات و اشراف مسلمان داشتنداميراني كه ادعاي ميراث 2.3

مي توانست مقبوليتي مضاعف هم به  ادعاي ميراث بري از سادات در كنار توليد مشروعيت
ارمغان آورد. چنانكه در طريق ميراث بري گاه سادات بـه رقابـت بـا يـك ديگـر هـم مـي        
پرداختند. در منابع آمده است امارت عماديه كه امارتي قديمي است و تاريخ تجديـد بنـاي   

)، 4/222: 1425گردد(عباس عـزاوي،  ق برمي 537شهر و قلعه به عمادالدين زنگي در سال 
؛  106: 2004گردد (ادموندز، حاكمانش معتقدند كه نسب ايشان به خلفاى عباسيه منتهى مى

است كه  نسب جليل القدر ). در بيان نسب حكام حكاري و كلس نيز آمده150: 2002ريچ،
حكام حكارى به خلفاى بنى عباس منتهى مي شد. سلسله نسب حكام كلس بزعم ايشان به 

  ). 220: 1377س عموي رسول خدا(ص)منتهى مي شده است (بدليسي،يكى از اولاد عبا
اميران امارت محمودي نيز،ادعا داشتند كه از نوادگـان آخـرين خليفـه امـوي (مـروان)      

ــگ،  ــي بي ــتند (زك ــه   2/246: 1381هس ــز ب ــام مرداســي ني ــوي   ). نســب حك ــاس عم عب
  ).176: 1377رسد (بدليسي، پيامبر(ص)مى

بنيانگذارش (سـلطان ارغنـي)    است: قلعه ارغني نيز آمدهدر خصوص بنيانگزار و حاكم 
). حاكمان امارت بهدينان نيز 29: 1979فرزند (سلطان اوحداالله) عباسي است (اولياي چلبي،

  ).4/80: 1425اند (عباس عزاوي، اند كه از عباسيانمدعي
 115: 1377رسد(بدليسي، حكام جزيره نيز معتقدند كه نسب ايشان، به خالد بن وليد مى

). نسب حكام چمشگزك نيز كه به ملكشاهي معروف بودند و 236: 1381، 2؛ زكي بيگ، ج
)، بـه  2/242: 1381در ايران نيز هزار خانواري از اين طايفـه وجـود داشـتند (زكـي بيـگ،      

؛ زكـي   162: 1377رسد(بدليسـي،  ملكيش نـام شخصـى از اولاد خلفـاى بنـى عبـاس مـى      
  ). 2/241: 1381بيگ،
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 اند  راني كه نسب خود را به اشرافيت ايران دوره اسلامي منتسب كردهامي 3.3
ديگر منشاء كاريزماتيك انتساب به خاندان هاي پرنفوذ و يا صاحب نام ايران پيشا اسـلامي  
بوده است.براي نمونه امارت اردلان، كه در اواخر دوره مغول يا كمي بعد از آن توسط بابـا  

اولاد ولاة  ). آنهـا را از 4: 2536؛ منوچهر اردلان، 4/76: 1425اردلان، تاسيس شد (عزاوي، 
؛ حزنـي   4/76: 1425؛ عـزاوي،   82: :1377ديار بكر از نباير احمـد بـن مـروان (بدليسـي،    

اند. علاوه براين اميران شيروان يا حصنكيف كه به ملكـان  ) دانسته1/379: 2007موكرياني، 
ي نفوذ مي رساندند. دراين باره آورده اند كـه  نيز مشهورند، نسب خود را به خاندان هاي ذ

بعد از فروپاشي دولت ايوبيان يكي از اولاد آنها پس از مدتي اختفا در شهر حما به مـاردين  
او را در سـلك امـرا و اعيـان خـود      عزيمت كرد و به خدمت حاكم ماردين درآمد، حاكم 

 ـ دييـار نمانـد و  نجـا  در آجوان اما  بخشيد.ردانيد و حكومت ناحيه صاور را بدو گ ه روى ب
آورد در آنجـا تـوطن و تاهـل اختيـار      ،حصن كيـف اشـتهار دارد  ه جانب راس القول كه ب

، و انست با اهـالى آنجـا نمـود   ؤموافقت و م و آب و هواى آن ديار موافق مزاج او افتاد،كرد
ه ند و او را بطاعت و انقياد او نهاده اردن بگصغير و كبير غنى و فقير آن ديار بقول بدليسيي: 

ــوده    ــول نم ــود قب ــت خ ــه حكوم ــر ب ــاداني تعمي ــه و آب ــي،قلع : 1377كوشيدند(بدليس
  ).150و149صص

 
اميراني كه نسب خود را به قهرمانان و صاحب نفوذان فرهنگـي منتسـب    4.3
 اندكرده

شكل ديگري از مشروعيت امراي كرد انتساب آنان به قهرمانان ملي و بومي بود. براي نمونه 
ها كه در ابتداي قرن هجدهم در نواحي شهرزور و سليمانيه كنـوني تشـكيل حكومـت    بابان

اي رازآلود و مبهم دارند، ادموندز انگليسي به نقل از بـابكر آغـاي پشـدري    نامهدادند، نسب
» كيغـان «رساند كه در جنگ مسلمانان با كفـار، توانسـت  نسب آنها را به فقيه احمد نامي مي

ي فرانكها را شكست دهد، و چون كيغان، تنها عاشق آن مردي بود كه دختر پهلوان امپراتور
- مـي » داريشـمانه «نهد و با هم به بود، به قدرت وي گردن ميوي را در جنگ شكست داده
هـا؛ خانبـداغ جـد بـزرگ     شوند: بابا سليمان جـد بـزرگ بابـان   روند و صاحب سه پسر مي

داننـد  ر پسـرش را جـد بـزرگ خـود مـي     هـا نيـز، ديگ ـ  ها و خـانواده موكريـاني  ليميراوده
ي مـبهم، سـه   نامـه ). در اين نسـب 56و55: 1951؛ زكي بيگ،  268و 267: 2004(ادموندز،
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نكته قابل توجه وجود دارد: نخست اينكه احمد؛ جد اعلاي آنهـا داراي تحصـيلات دينـي    
- بـوده  معـروف  - شـود كه در اصطلاح كرُدها به عالم علوم ديني اطلاق مي- بوده و به فقيه 

اسـت در جنـگ، كفـار را    است كه توانستهاست. دوم آنكه وي فردي شجاع و مجاهد بوده
ها را اسير نمايد. سوم اين دختر اسير، كـه نسـبي والا   شكست داده، دختر امپراتوري فرانك

داشته با وي ازدواج كرد و اولاد و اعقاب وي، نسب از پهلواني نامدار و يك امپراتـورزاده ؛  
نامه آنها مستتر است و همين د و كيغان دارند.و مجموع اين سه اصل در متن نسبفقيه احم

- انتساب حاكميت آنها را نزد رعايا يا توده مردم مشروع  و در پاره اي از موارد مقبول كرده
  است.

- در امارت سوران نيز برخي از مورخين نسب آنان را به كلوس نام شخصـي از بـزرگ  
كلـوس در   نويسـد: )، حزني موكرياني نيز مـي 272: 1377بدليسي،اند(زادگان عرب رسانده

كرد و با چوپاني معاش مي گذراند. بعد از مرگ، سه پسر از وي برجـا  زندگي مي» هوديان«
ماند: عيسي، شيخ ويس و ابراهيم، عيسي نام و شهرتي به هم رسانيد و بخشش و شجاعتش 

آورد بـر  چه از چوپاني به دسـت مـي  زبانزد همه شد، و همه كس او را دوست داشت. هر 
كرد؛ به همين خاطر جوانان روستاي هوديان بر او گرد آمدند و در جوانان روستا تقسيم مي

  كردند.مقابل مردانگي و بخشش او سر خم كرده و از دستورات وي تخطي نمي
را  اتقافاً در آن هنگام دشمني قوي بر فرمانروايي آن سرزمين غلبه كرد. عيسي دوستانش

فراخواند و به مقابله با آن دشمن پرداختند. آنها در اين لشكر كشي عيسـي را ميـر خطـاب    
رسيدند همه از رشادتش متعجـب شـدند و تحـت فرمـانش     » بالكان«كردند. هنگامي كه به 

: 2007درآمدند و به عنوان مير خود انتخابش كردند و برايش امارتي تاسيس كردند. (حزني،
الـدين  شاي روانـدز، بـر ايـن بـاور بـود كـه نياكـانش از زمـان صـلاح         ) اما محمد پا2/11

). و بدين ترتيب نسب خود 78: 2005اند (آرشاك سافراستيان،بزرگ(ايوبي) امير و پاشا بوده
  رسانيد.را به ايوبيان مي

بـري  هاي موجود در جامعه، با ادعاي ميراثامراي كرُد با درك شرايط و اطلاع از سنت
اين چهار دسته و گاهي به صورت تركيبي، حكومت خـود را موجـه و مشـروع    از يكي از 

انـد، و  ي مردم با حكومت و اقتـدار خـود شـده   قلمداد كرده موجبات همراهي و تاييد توده
اسـت،  عليرغم تهاجم و تحولات سياسي نظامي زيادي كه در اين مناطق بـه وقـوع پيوسـته   

ر بار از نو سر برآورده و به يمن اين انساب هاي متعدد از مهاجمان، هحتي پس از شكست
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اند و به حكومتشـان تـن   شريف، مردم سر اطاعت و فرمانبرداري در مقابل آنان فرود آورده
  اند.داده و با طيب خاطر اقتدار آنان را پذيرفته

  
  مشروعيت كاريزمايي امراي كرُد. 4

عرصـه سياسـي و يـا فعـالان       در ميان مباني مشروعيت امراي كرُد كه مي توانست بازيگران
حوزه فرهنگي را مقبول جامعه گرداند، مشـروعيت كاريزمـايي بـود كـه از نسـب عـالي و       

هاي فردي آنها سرچشمه مي ها و توانمنديمقدس، انتساب كشف و كرامات، داشتن ويژگي
گرفت.حكام هكاري در ميان حاكمان كردستان بعلو حسب و خلوص نسب معروف بودند 

كرام در اعزاز و   ر و اوضاع مستحسنه موصوف و همواره سلاطين عظام و خواقينو به اطوا
اند و طمع در الكاء و ولايت ايشـان نكـرده انـد.اگر احيانـا بعضـى از       احترام ايشان كوشيده

انـد   سلاطين ولايت ايشان را گرفته باشند بعد از تصرف بـاز بطريـق ملكيـت بديشـان داده    
  ).90و89:صص1377(بدليسي،
دم عماديه و بهدينان و حتي سلاطين عثماني نيز با ديده تقـديس بـه حكـام ايـن دو     مر

نواده خلفا بودند و ... مير نيز خودش آن چنان مقدس بود كه در  نگريستند، زيرا امارت مي
: 2002افتادند(ريچ،شدند به زانو ميها به وي نزديك ميها هنگامي كه ايلترين جنگسخت

را به تفويضي از جانب امام حسـن مجتبـي   » بابا اردلان«تاني حكومت مستوره كردس ).150
در عهد امام انام حسـن مجتبـي(ع) بـه رتبـه ايالـت ولايـت       نويسد : گرداند و مي(ع) برمي

كردستان سرافراز آمده و از آن تاريخ و زمان تا كنون كه سنه يكهزار و دويست و شصت و 
توسـل بـه بـاطن آن جنـاب نسـلاً بعـد نسـل         دو هجري است در اين مرز و مكان از يمن

فرمانروا و حكمران خواهند بود، صدق اين مقال انگشتري عقيق مرقوم به خط كوفي است 
كه به صيغه تيمن و تبرك از آن جناب بـه بابـا اردلان رسـيده و الـي اوان در دودمـان ولاة      

  ). 6: 1332الشان باقي است (مستوره اردلان،عضيم
ين ترتيب علاوه بر انتساب خود به مروانيان دياربكر، نوعي ارتباط بـا  خاندان اردلان بد

ائمه اطهار را نيز براي خود مدعي بودند و نزد حكومت صفوي كه آنان نيز مدعي انتسـاب  
اي كه اين خاندان حاكم، در به ائمه اطهار بودند، نوع تقدس براي خود كسب كردند به گونه

از جايگاه والايي برخوردار بودند، چنان كـه شـاه عبـاس    طول حكمراني صفويان در ايران، 
بود به (خان احمد خان پسر » زرين كلاه«اول صفوي، همشيره مكرمه خود را كه موسوم به 

). 32و31هلوخان اردلان) عنايت فرموده بشرف مصاهرت شاهي سرافراز آمد(همان، صـص 
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هان صـفوي شـدند. پـس از    ي شـا و اين اوج افتخار براي خاندان اردلان بـود كـه همپايـه   
پايـه  شـان و هـم  ها داشته و آنان را هـم هايي با اردلانيصفويان، خاندان قاجاري نيز وصلت

  اند.خود محسوب كرده
است، در مـورد اميـر   همچنين از شماري از اين امرا نوعي كشف و كرامات روايت شده

الوصف نسـبت بـه او بـوده و    مردمان آن ديار را اعتقاد زايد  اند:الدين بدليسي آوردهشمس
هست همانا كه مراتب سبعه را طى كرده از مقام انس بدو چيزى حاصل شده... وحـوش و  
طيور را با او موانست تمام بوده در هنگام وضو ساختن جانوران وحشى آب از كف مبارك 

ز آن حضرت بسيار منقول است اند و ديگر كرامات و خارق عادات ا خورده آن حضرت مى
كننـد   ميشه مردمان اين ديار اسـتدعاى دعـا و همـت از ارواح طيبـه آن حضـرت مـى      .و ه

  ). 379: :1377(بدليسي،
- امارت يافتن شيخ حسن زرقي و اولادش نيز از ابتدا به خاطر كشف و كرامـاتي بـوده  

شيخ حسن موسس اين حكومت، به ماردين آمده و به است كه از وي مشاهده شده است، 
قويونلو بـوده حـبس   ر يافت. اين شيخ از طرف حاكم ماردين كه آقكشف و كرامات اشتها

و حاكم او را به دامادي خود  گرديد، لكن بعداً به سبب بعضي كرامات او، از زندان آزاد شد
پذيرفت، و ... پس از پدر همسرش، حكومت مـاردين را در دسـت خـود گرفـت ( زكـي      

را به حكومت قلاع ديرزير، كردكان،  ). و پسرانش238: 1377؛ بدليسي، 2/244: 1381بيگ،
  عتاق و ترجيل فرستاد.

هاي علمـي و فـردي و   شماري از اين امرا نيز داراي صفات برجسته اخلاقي، توانمندي
است. اولياي چلبي، در بيـان  اند كه آنها را تبديل به شخصيتي كاريزما كردهنبوغ خاصي بوده

نويسـد: در فلسـفه و   بدال خان بدليسي، ميهاي فردي عهاي علمي، هنري و ويژگيتوانايي
علوم عجيب و شيمي و زرگري  مهارت دارد، ... پزشكي است كه جالينوس، بقراط، سقراط 

ها به خوبي اطلاع دارد. شكارچي و و فيلوس در قياس با وي چيزي نيستند... از امراض دام
سي چهل سال پـيش  مانندي است. در درمان چشم چنان مهارت دارد كه اگر كزن بيهدف

چشمش آب مرواريد داشته باشد، خان با گذاشتن ميل باريكي در زير چشمش آب سياهش 
كند، در كار مهندسي و بنايي نيز ماهر است، بيشتر بناهاي اين سـراي بـزرگ را   را تخليه مي

است. در تجليـد كتـاب، نقاشـي و خوشنويسـي     اش را كشيدهخودش طراحي كرده و نقشه
گيرد و هر آنچه در آن ارد ... چنان دانشمند است كه كتابي عربي در دست ميدست بالايي د

گرداند، در ادبيات فارسي و تركي بهره وافـري دارد. شمشـيري كـه    است را به فارسي برمي
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شود... ساعت ساز زيركي است... در سازد هيچگاه نوكش كج نميخان با دست خودش مي
دانـد ...شـعر   . مقام راست و دوگا را خيلي خـوب مـي  هنر موسيقي و آواز بسيار ماهر است
خواند، ... در نساجي نيز مهارت دارد، سـجاده سـاخته   حافظ را با بيست و چهار اصول مي

اش فقط در مصر و اصـفهان  دست خود را به عنوان هديه به احمد پاشا هديه كرد كه نمونه
ن چهار طبل بنشيند و بـر چهـار   تواند در مياشود.در طبل زني استادي است كه ميديده مي

طبل بكوبد، به خاطر اين مهارت سلطان مراد چهارم خراج موش را به او بخشـيد (اوليـاي   
  ).124تا  121: 1979چلبي،

است جمشيد بيگ مرداسي حاكم قلعه پالو نيز از چنان حكمت و درايتي برخوردار بوده
كلام بدو پيـدا گشـت چنانچـه سـلطان     كه سلاطين عثماني را اعتقادي  تمام و رسوخ ما لا 

خان غازى چند مرتبه كه بعزم تسخير ايران عبور از كردستان نمود شخصى از امرا و  سليمان
حكام كردستان كه لياقت مشاوره و استحضاره سلطانى داشته باشد قرعه قابليت و اسـتعداد  

ن افتاده دسـت رد بـر   اين كار بنام جمشيد بيگ زدند... و اكثر سخنان او ...مقبول و مستحس
). ايـن جايگـاه وي نـزد سـلطان     186: 1377نهـاد (بدليسـي،   سينه مطالب و مقاصد او نمـى 

اسـت كـه در ايـن فـرد وجـود      هاي سياسي و علمي بودهعثماني، مديون ذكاوت و مهارت
  است.داشته

اسـت، در بـاره   از سليمانيه؛ پايتخت امارت بابان ديدن كـرده  1820ريچ انگليسي كه در 
نويسد : مردي محبوب بود. من هميشه دوستدارش خـواهم مانـد و آرزوي   محمود پاشا مي

اي چيز ديگري در ديدنش را خواهم كرد، زيرا سيماي صادقش، جز پاكي، دلسوزي و ساده
ترسم كـه حتـي   كردم در مشرق زمين اينگونه انساني را ببينم. ميشد. باور نميآن ديده نمي

). طبيعي است 302: 2002نيز چنين انساني وجود نداشته باشد (ريچ،هاي پيشرفته در جامعه
وقتي كه خصوصيات اخلاقي و شخصيتي محمود پاشاي بابان ريچ انگليسي را تحت تـاثير  

نويسد، قلوب مردم ميرنشين بابان را نيـز تحـت تـاثير    ي او ميقرار داده و اين گونه در باره
  ت.اسقرار داده و وي را محبوب آنها كرده

  
  مشروعيت كاركردي امراي كرُد. 5

ها براي تنظيم و تنسيق امورات روزمره و زندگي اجتماعي بـه قـدرت و   از زماني كه انسان
اسـت كـه   اند، هميشه اين بحث مطرح بودهاقتدار فرد و يا گروهي بر خود و جامعه تن داده

ابل. تاريخ جوامـع بشـري   اي دو سويه و متقاي يك سويه است يا رابطهآيا اين رابطه، رابطه
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ي مردم بـر سـرِ حـد و مـرز قـدرت      هايي است كه بين حاكمان و تودهمشحون از درگيري
- است. عدل و داد نزد هيچ گروه و جامعهحاكمان و وظايف حاكم در برابر مردم روي داده

است. در متون اسلامي اين جمله بارهـا تكـرار شـده    اي با ستم و جور برابر و يكسان نبوده
مردم هميشه عدل و داد و تامين رفاه عمومي ». حكومت با كفر بپايد اما با جور نپايد« است 

جامعه از طرف حاكمان را با تاييد و پشتيباني، و ظلم و جور آنها را بـا نافرمـاني و انقـلاب    
انـد بـراي ظلـم و سـتم حاكمـان      اند، و حتي انساب عالي و مقدس نيز نتوانسـته پاسخ داده
  د.شفاعت كنن

گستري، تامين رفاه و آسايش مردم با استناد به منابع عملكرد امراي كرُد در زمينه عدالت
 انـد : اردلان آورده» هلو خـان «است. در باره المنفعه چشمگير بودهو ايجاد ابنيه و اماكن عام

ولايت در عهدش معمور و رعيت از عدلش مسرور، در مردي و شجاعت صدپايه از بـرادر  
ان) برتر و در مردمي و سخاوت در اطراف و اكناف سمر، سپاهي و لشكر از يمن (تيمور خ

قدومش خرم، رعايا و برايا از فيض وجود عاطفت لزومش با راحتي توام؛ چمن حكمرانـي  
از سـخاوت عـدالتش سـيراب و نهـال كــامراني از زلال عـاطفتش شـاداب شـد (مســتوره        

  ).28: 1393؛ محمد شريف قاضي اردلان، 27: 1332اردلان،
ابواب عدل و احسان بر روى عالميان مفتوح گردانيد و در  ملك عيسي حاكم جزيره نيز،

سـبب   ايام حكومت خود بطريق مدارا و مواسا با رعايا و برايا سلوك نموده هيچ كس را بى
  ). 119: 1377نرنجانيد (بدليسي،

پـرور،  دلپـاك، رعيـت   اند: مردي شجاع، رشيد،مير بوداق؛ حاكم شهرزور، آوردهدر باره 
همتا بود... در ميان نوازي بيباك بود. در بخشش، دادخواهي و مردمدوست، فهيم و بيوطن

). پيـر  1/401: 2007نامي و مدح و ستايش بلند آوازه بود (حزني موكرياني،كردستان به نيك
دم بابان نظر بابان نيز اميري سخاوتمند، گشاده دست، شجاع، باشهامت ، محبوب لشكر و مر

بود و مدت زماني اداره امـور ار در دسـت داشـت، عـدالت و داد را گسـترانيد و امنيـت و       
  ).2/46: 1951آسايش برقرار ساخت (زكي بيگ،

 اسـت: حاكم پالو نيز از قلم جزء نگار مورخان بدور نمانده است چنانكه درباره او آمـده 
آن ولايت را از خـود   گبزر خرد و ،سترانيدگسترى و رونق رعيت پرورى گبساط عدالت 

انـه از دور و نزديـك رسـانيده قـانون معـدلت و      گآوازه محبت بĤشـنا و بي  ،ردانيدهگتسلى 
و ...ارغنون مودت را ساز كرده صداى آهنگ نيك نامى از پرده دايره چرخ چنبرى بگذرانيـد 

  ).188: 1377(بدليسي،  شتگباخلاق حميده در ميانه اقران و امثال ممتاز 
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بندي بر چشمه تقلبان  چلبي نيز در خصوص عدالت حاكم بدليس آورده است،  اولياي
است ... يكبار اي درآوردهي پشت باغ خان، ساخته است و به صورت درياچهجاري در دره

كنـد،  آب اين قسمت زياد شده و قسمتي از سد را سوراخ كرده و چندين خانه را ويران مي
هايشان را بازسازي كرده و خساراتشان نيز با پول خود خانه كنند، اوكرُدها خان را نفرين مي

  ).127: 1979كند (چلبي،را پرداخت مي
- پـروري و سـپاه  نويسد: به داد و عـدالت و رعيـت  حزني در باره مير محمد سوران مي

بود و از همه طرف صنعتكار و اهل حرفه را در آن گرد خواهي و مملكتداري معروف شده
و تقرب نوازش شدند ... يكباره آسـايش و امنيـت در مملكـتش گسـترش      آورد و با هدايا

يافت... دزدي و راهزني رخت بربست، ... و بدين ترتيـب سـرزمين روانـدوز بـه بـالاترين      
  )2/41: 2007جايگاه رسيد. (حزني،

اند: صيت عدل و آوازه ي آثار عدل و داد مامون بيگ اردلان بر مشروعيتش آوردهدر باره
باطراف و اكناف رسيد، دور و نزديك از آوازه عدلش خرم و خوشـحال، رعايـا و   اخلاقش 

اش شـادمان و  برايا دوام عمر و دولتش از درگاه ايزد متعال سئوال، عام از اخـلاف حميـده  
اش خوشدل و محبور، وضيع و شـريف و فقيـر و غنـي    مسرور، خاصاً از اوصاف پسنديده

: 1249ان بسته (خسـرو بـن محمـد منـوچهر اردلان،     كمر متابعت و مطاوعت او بر ميان ج
  )بودند.12

الـه خـان اردلان در   نانـد. امـا  المنفعه توجـه داشـته  اين امرا همچنين به ساخت ابنيه عام
است: در سرحد ولايـت عمـارت انـدروني كـه     سنندج كنوني اين بناها را به يادگار گذاشته

ني كه مشتمل اسـت بـر انـواع طـالار و     يكي از آنها موسوم به گلستان است و خلوت بيرو
بيوتات و كلاه فرنگي و قصور رفيعه و طالار دلگشاست ... و عمارتش خسرويه و مسـجد  

زنـد.  المعمور لاف از برابري مـي دارالاحسان است با مسجد اقصي دم از همسري و با بيت
يادگـار گذاشـت.    بابان نيز آثار نيك زيادي به» بكره سور«) امير 158: 1393(قاضي اردلان، 

اي براي تحصيل علم تاسيس كرد، كه تا به امروز آن در شهر كويه مسجدي بزرگ و مدرسه
جاتي را به يادگار گذاشـت و در  آثار باقي است. در قلعه چولان مسجد و مدرسه و موقوفه

اسـت ...كشـاورزي و كـار و تـلاش را بسـيار      ها پرستشگاه ساختهبسياري از شهرها و قلعه
  ) 1/435: 2007(حزني: » داشت.دوست 

خسرو خان اردلان نيز با انجام امور عمراني در امارتش، مشروعيتش را تحكيم بخشـيد،  
و اهالي كردستان از مشاهده جهد و كوشـش وي در آبـاداني و عمـران كلـّاً سـر بـه ربقـه        
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(مستوره اطاعتش بسته و از جان و دل كمر جانفشاني آن خسرو دارا دربان را بر ميان بستند 
  ).105: 1332اردلان، 

اسـت:  هاي بدليس در باره گرمابه بـاغ خـان آورده  اولياي چلبي ضمن بر شمردن گرمابه
هنگامي كه سلطان مراد فاتح بغداد به اين گرمابه آمـد تـا خـود را بشـويد، و ديـد كـه آب       

دهد و آب گرمش بوي بخور، ... چنان خوشحال شد كه گفت: چـه  سردش بوي گلاب مي
يي وجود داشت، ... هنگامي كـه ملـك احمـد    شد اگر در استانبول من نيز، چنين گرمابهمي

ي ايـن گرمابـه در هـيچ جـاي دنيـا وجـود نـدارد.        پاشا به اين گرمابه آمـد...گفت: نمونـه  
). بديهي است وجود اين نوع خدمات و رفاهيات در آن امـارت، وقتـي   130: 1979(چلبي،

ن عثماني را برانگيخته باشد، به مراتب قدر و منزلت اميـر  اين چنين اعجاب و تحسين سلطا
را نزد مردم و رعايا بالا برده، اعجـاب و تحسـين آنهـا را برانگيختـه و وادار بـه اطاعـت و       

  فرمانبرداري داوطلبانه و بدون جبر و اكراه و جانفشاني در ركابش كرده است.
ر الضيافه و جامع در كوك ميـدان ...  الدين بدليسي نيز، زاويه و دار الشفا و داامير شمس

بنا كرده ... و قريه ترميت من اعمال موش و قريه كفو تابع ناحيه كرجيكان و قريه كازوخ كه 
در ما بين ارجيش و عدلجواز واقع است مع چهار مزرعه و هفت باب دكـاكين و يكـدرب   

فات آن جناب بـاقى  وار ارامنه در نفس بدليس و حوالى از موقو كاروان سراى و بيست خانه
دهند و قريه كـازوخ نيـز    مانده ...و بالفعل زاويه معمور است نان و آش بفقرا و مساكين مى

). 380: 1377دهنـد (بدليسـي،   وقف عام و خاص است بĤينـده و رونـده طعـام و نـان مـى     
 است و از بدليس تـا وان كاروانسراهاي خسروخان بدليس از ديگر آثار عمراني بدليس بوده

اسـت تـا مسـافران در    هايي، چندين كاروانسرا ساختهمت راست و چپ راه، با فاصلهدر س
تابستان در سايه آن بيارامند و در زمستان خودشان را از باران و بوران حفـظ نماينـد ... بـه    

است تا مسافران بـه  همين خاطر اين پاشا اين همه پول خرج ساخت اين كاروانسراها كرده
  ).152: 1979بي،آسودگي سفر كنند (چل

الدين بدليسي در زمان فتـرات تراكمـه سـكه و    از اثرات اين خدمات بود كه امير شمس
ق) زر فضى يك مثقالى كـه بشـمس الـدينى    1005خطبه بنام خود كرده در بلاد كردستان (

: 1377انـد (بدليسـي،   كردستان خاص براى تبرك و تيمن نگـاه داشـته    معروف بود، مردمان
  تواند به شمار آيد.انگر اوج تقدس و مشروعيت يك حاكم مي). و اين بي380
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جمشيد بيگ حاكم پالو نيز قلعه و مدرسه در پالو ساخته بود و از مسافه بعيـده چشـمه   
آب قريب بقلعه و قصبه آورده و در دمور قپو نام محلى رباطى در غايت وسعت و فسحت 

  ).186محظوظند (همان، ساخته كه آينده و رونده در زمستان و تابستان از آن 
است: يك بيمارستان بـراي كورهـا،   ژان اوتر در باره اقدامات عمراني حاكم اربيل آورده

هـاي  رسـاني بـه زن  هاي گم شده، يك خانه كمـك يكي براي بيماران، يكي ديگر براي بچه
است. بواسطه اين خرجهاي بيوه، يك خانه پذيرايي براي مسافرين و چندين مدرسه ساخته

گفت و زحمات زياد در امر نيكوكاري مايه بسي تقديس و احترام مسـلمانان اسـت (ژان   هن
هاي دياربكر كه توسط حاكمـان آنجـا سـاخته    ). در باره گرمابه267و266:صص 1363اوتر،

شوند و آن قدر گـرم هسـتند كـه    ها همگي با زباله گرم مياند: اين گرمابهشده است، آورده
تواند در آن بماند ... اين روش حسن ديگري هم دارد و نمي هيچ كس بيشتر از يك ساعت
  ).51: 1979اي وجود ندارد و شهر پاك و تمييز است (چلبي،آن اينكه ديگر در شهر زباله

ق، خسرو خان (دوم) اردلان، زمـاني كـه بـه حكومـت رسـيد، ولايـت        1170در سال 
و اعيـان و اغيـاب، خـورد و    سوخته و كارها ناساخته و دهات خراب و رعيت ناياب، اعزه 

بزرگ در اضطراب ... بحسن تدبير غايبان را جمع كـرده و حاضـران را اسـتمالت داده، بـر     
الجمله ولايت را معمور و آبادان گردانيد عمارت و زراعت ترغيب نموده، باندك فرصتي في
- بردگي و  جان پيرايه بر دوش و قلاده... عاماً عموماً غاشيه اطاعت و فرمانبرداري او را بي

  ).61و 60: 2536نثاريش را زيب گردن و گوش ساختند ( خسرو اردلان، 
نويسد: بسيار زيبا و پاكيزه بود ريچ انگليسي نيز در باره حمام سليمانيه؛ پايتخت بابان مي

هاي شـام و  ام، بجز حمامهاي موجود در مملكت عثماني كه تا كنون ديده، ... از همه حمام
قاهره بهتر بود. البته از بعضي جهات از آنها هم بهتر بود... پـر بـود از حـوض و    استانبول و 

است و با هزينه امير فواره. امير فعلي سليمانيه، دو بناّي ماهر براي ساخت آن از ايران آورده 
  ).103: 2002اش همانند حمام كرمانشاه است (ريچ،گويند نقشهاست. ميدرست شده

ت هما خاتون دختر سلطان اوحداالله عباسي در بدليس آورده است:  چلبي در باره اقداما
راه شهر بدليس در جنوب شرقي ... به سمت قلعه كفندر از كوه بلندي با ارتفاع چند هـزار  

بايسـت از ايـن پرتگـاه    ها و بازرگانان مـي است، تمامي عابرين، كاروانكردهمتر ... عبور مي
است و استادان مـاهر تـونلي در   ون پول زيادي خرج كردهكردند ... اين خاتمرتفع عبور مي

اند تا مردم از آن عبور نمايند و مجبور به طي آن پرتگـاه خطرنـاك و   اين كوه احداث كرده
  ).116: 1979مرتفع نشوند (چلبي،
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اند كه مدار آب حمام  دو چاه در درون قلعه حفر كرده بĤب رسانيدهحاكمان عماديه نيز، 
لوازمات بر آن آبست و آب ضـرورى را مردمـان بچـاروا از بيـرون شـهر       و مدرسه و ساير

پل بتمان در نزديكي قلعه ميافارقين  را نيز مردي خيرخواه ). 107: 1377آورند (بدليسي، مى
رساندند)، با هزينه شخصي ي عباسيان (حاكمان قلعه كه نسب خود را به عباسيان مياز ذريه

- و از نقاط مختلف استادكار ماهر را براي سـاختش آورده  خودش با سي هزار كيسه ساخته
  ).93: 1979است ( چلبي،

اند: با سخاوت و مرداگـي و شـجاعت و دلاوري،   در مورد خانك پاشاي بابان نيز آورده
دوست و دشمن، طرفدارش شدند. با بخشـش و عطـا، دل همـه را بدسـت آورد. رعيـت،      

با خدمت به او سربلنديش را خواستار بودنـد  سپاهي و زيردستان به وجودش شاد بودند و 
  ).1/436: 2007(حزني،

بخش اقتـدار  همچنان كه عدل و داد و تامين امور رفاهي و عمران و آباداني، مشروعيت
است، ظلم و جور نيز از آنـان سـلب مشـروعيت كـرده و مـردم در برابـر       اين حاكمان بوده

ق، كـه خسـرو خـان بـن      1089ند: در سال احاكمان ايستاده و آنان را از قدرت خلع كرده
سليمان خان به حكومت اردلان رسيد، جان خاص و عام را بنازك ظلم و بـدگويي خسـته،   
ابواب آرام و آسايش را بر روي فقرا و مساكين بسته و بناي ظلم و ستم نهاد ...بالاخره ادني 

دنـد (مسـتوره   گوييش بجـان و بسـتوه آمـده، بـدربار اصـفهان شـكايت بر      و اعلي از زشت
  ) و موجبات عزل وي را فراهم كردند.34و33: 2536؛ خسرو اردلان، 56: 1332اردلان،

در امارت عماديه در قرن دهم هجري، سلطان حسين كه خلاصه دودمان و زبده خاندان 
خان (قـانوني)، والـى    بنى عباس بود بعد از فوت پدر بموجب نشان عاليشان سلطان سليمان

بغايت عالم و متشرع بـوده و علمـا و صـلحاء آن ولايـت را رعايـت       ولايت عماديه گشت
كرده سپاهى و رعيت را بعدل و داد مقضى المرام نموده صغير و كبير و غنى و  نهايت مى بى

نمـوده   اند و بنوعى در رعايت خدمات پادشاهى قيام و اقدام مى فقير ازو راضى و شاكر بوده
). پـس از فـوت وي پسـرش قبـاد     109: 1377بدليسي،كه مزيدى بر آن متصور نتواند بود (

دارى بـي   بيگ زمام امور را در دست گرفت، اما در تدبير امـور دنيـوى و تـدارك مملكـت    
وقوف و جاهل چنانچه بجرم اندك انتقام و سياست بسيار و از گناه كبـار عفـو و اغمـاض    

نفر و گريزان شده ميـل  يافت بدين سبب عشاير و قبايل ازو مت بيشمار ازو ظهور و اظهار مى
بطرف بيرام بيگ برادر او نمودند ... از عمده قبايل او طايفه مزورى بقباد بيگ عصيان نموده 

  ).110او را از حكومت خلع كردند (همان،



  1398 تابستان و بهار اول، شمارة دهم، سال ،تاريخي جستارهاي   22

  مشروعيت مذهبي امراي كرُد. 6
ملايان و مجتهدين صاحب قدرت بسيارند. ايشان در كنار ايـن  اي كرُدستان: در جوامع قبيله

- اند تا حاكماني را كه توليد زحمت مـي دم متعصب بسيار نيرومندند، چه بسا سبب شدهمر
انـد و  ). حاكمان كه خود مسلمان و متدين بوده109: 1370كنند، اخراج كنند (هانري بايندر،

هاي مسـلمان صـدر   خود را نيز به خاندان رسالت، ياران پيامبر و يا شخصيت معمولاً نسب
انـد. در  اهميت زيادي به طبقه روحـاني، مسـاجد و مـدارس دينـي داده     رساندند،اسلام مي

امارت بدليس، مساجد جمعه و مدارس، هر كدام يك مدرس و يكي دو مـلا بـراي دروس   
عمومي داشتد .... بدليس هفتاد آموزشگاه دارد بهترينشان آموزشـگاه شـرف خـان، خسـرو     

  ). 110و109: 1979لبي،پاشا، خاتونيه، بازار و مدرسه بشارت آغا هستند (چ
سليمان خان اردلان، با اهل علم و فضل ميل كامل داشـته، اكثـر اوقـات را بـه عبـادت      

). امير بكره سور بابان نيـز در  49: 1332حضرت واهب العطايات مصروف داشتي (مستوره،
اي براي تحصيل علم تاسيس كـرد... در قلعـه چـولان    شهر كويه مسجدي بزرگ و مدرسه

كردگـان و شـعرا   جاتي را به يادگار گذاشـت ... علمـا، تحصـيل   سه و موقوفهمسجد و مدر
بود و حقـوق و مقـرري بـراي آنهـا معـين و آنهـا را       زيادي را در دور و بر خود گرد آورده

). اميـر  1/435: 2007كرد و در ديوان جايگاه رفيعي به آنها بخشيده بود (حزنـي، دلنوايي مي
ايشان همواره بمجالست و مصـاحبت سـعادت نشـان     اوقات شريفالدين بدليسي، شمس

طايفه عاليمقدار علما و فضلا و جماعت عاليشان صوفيه مصروف بـوده بـين النـاس بـامير     
وظـايف  االله خـان اردلان، نيـز   ). امـان 379: 1377شمس الدين الكبير اشتهار دارد (بدليسي،

در مستمري ساليانه به مبلغ چهل السلام را هاي كرام عليهمسادات و علما و فضلا و امامزاده
  ).149: 1332هزار تومان رسانيد (مستوره،

آبـاد اردلان، چنـد عـالم    سليمان بيگ سوران براي ترويج علم و دانش دينـي، از حسـن  
هاي ماوران، اربيل و بغداد، و ملا ابوبكر جد معروف از جمله ملا حيدر جد اعلاي حيدراني

مشهور به ملا افندي) اربيلي و احمد افندي اعيان كـه هـر   اعلاي ملاي كوچك (ملا ابوبكر 
: 2007دو معدن فضل و هنر و دانش كردستان هستند، را به سرزمين سـوران بـرد (حزنـي،   

). اين اقدام وي باعث شد، نام و نشانه و آثار سليمان بيگ تا به امروز هم در كردستان 2/17
نوازان كه مشهور به بيت ن توسط نغمهماندگار است و اشعاري در مدح وي با صداي دلنشي

  است (همانجا)شود كه مردي دادگر، فهيم و شجاع بودهسليماني است، خوانده مي
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در دوره حكومت عبدالرحمان پاشاي بابان نيز علما و مشاهير كردستان به قلمـرو بابـان   
م فعاليـت  شدند و خانقاه و مسجد و محل تدريس براي آنان تامين گرديد و كم كفراخوانده

). بـه همـين خـاطر هنـوز     42: 2002فرهنگي و اجتماعي آغـاز شـد (محمـد حمـه بـاقي ،     
هـايش را بـه صـورت شـعر     جنگ» شانيعلي برده« عبدالرحمن پاشا در قيد حيات بود كه 

كردند و دانشمند بـزرگ مولانـا   حماسي درآورده و هنرمندان و آوازخوانان آن را زمزمه مي
شـاعر نيـز بـه    » رنجوري«سرايد و )اشعاري در شجاعتش مي1827- 1779خالد نقشبندي (

   كند (همانجا).شدنش در زندان حله در اشعاري او را مدح و ستايش ميخاطر زنداني
همـه هـم مـورد حمايـت     اسـت، و   اي بودهجزيره نيز داراي مدارس و عالمان برجسته

). در دياربكر 145: 1378يتين،امراي آن سامان به ويژه بدر بيگ بن شاه علي بيگ بودند (نيك
نيز در همه  ده مسجد آن هر كدام يـك مـدرس بـراي تـدريس، و دو آموزشـگاه داشـتند،       
مشهورترين آنها در مسجد بزرگ، آموزشگاه مرجانيه است كه در ميان ملايان رتبـه خـاص   

را دارد.. مدرس و طلبه زيـاد دارد و چـون اوقـاف    » مولوي«خود را دارد و مدرسش درجه 
: 1979هايش، آذوقه معين، گوشت و مـوم(چراغ) دارنـد (چلبـي،   ي حجرهيادي دارد، همهز

44 .(  
اند علمـا و فضـلا    در آنجا مدارس و مساجد ساختهاند: در مورد حكام عماديه نيز آورده

). 107: 1377نمايند (بدليسي، بتحصيل علوم دينيه و تكميل معارف يقينيه افاده و استفاده مى
دادند، مير محمد سـوران، در  اي ديني ميامراي كرُد حتي به امور دنيوي نيز جنبهشماري از 

االله و فتح قريب، نصر من«ريزي كرده بود و روي آن نوشته بود توپي را طرحق، 1224سال 
). مير محمد 1/45: 2007(حزني،» امير منصور محمد بيگ متصرف رواندوز و كويه و حرير.

ها را ن تحت نفوذ علما بود كه با فتواي شيخ يحيي مزوري، ايزديمعروف به پاشا كوره چنا
  ).7/48: 1425قتل عام كرد (عزاوي،

ي كردستان كه اكثريت قريب به اتفاق سـاكنين  اي ديني و مذهبي مانند جامعهدر جامعه
آنان ي مردم برخوردار بودند، اي نزد عامهاند، طبقه روحانيون از جايگاه ويژهآن مسلمان بوده

به عنوان شارحان متون مقدس ديني شبه مقدس بودند، به علاوه نقش آموزش، قضـاوت و  
... را در جامعه برعهده داشتند و به همين جهت طبقه ممتازي بودند، پشتيباني و تاييد آنـان  
براي حاكم به مثابه حكمي آسماني براي مردم بود، به همين جهت حاكمان اين جوامع كـه  

متدين بودند، با پشتيباني از علما و روحانيون ديني، و فراهم آوردن امكانات خود مسلمان و 
كردند. علما در ي مردم را براي خود تضمين ميآموزشي و رفاهي براي آنان، پشتيباني توده
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مساجد و منابر جمعه از آنان دفاع و مردم را به اطاعت و پيروي از امير مسـلمان و پيـرو و   
  گذاشتند. ي مردم نيز سر در ربقه اطاعت اميران ميكردند و تودهميمدافع شريعت تشويق 

  
  نتايج تحقيق. 7

هاي دهد كه قريب به سه قرن حكومت امرا در امارتبررسي اسناد و منابع مربوطه نشان مي
كرُد در حدفاصل دو امپراتوري ايران و عثماني در ميانه قـرن دهـم تـا سـيزدهم هجـري /      

- ميلادي، نه از راه قهر و غلبه، بلكه توام با مشروعيت اين حاكمان بودهشانزدهم تا نوزدهم 
توان در اين موارد خلاصه نمود : نخسـت مشـروعيت   است و اساس اين مشروعيت را مي

سنتي كه برگرفته از سنت حـق حاكميـت اشـرافيت باسـتان، سـادات، صـاحب نفـوذان و        
هـاي فـردي خـاص و    داراي صـلاحيت فرمانروايان محلي متكي بر اشرافيت ديني و افـراد  

قهرمانان است. دوم مشروعيت كاريزمايي برگرفته از نسب عالي و مقدس، انتساب كشف و 
هـاي علمـي حاكمـان اسـت. سـوم      هاي برجسـته اخلاقـي و توانمنـدي   كرامات و ويژگي

مشروعيت كاركردي كه نتيجه عملكرد حاكمان در برقراري عدالت، انجام امـور عمرانـي و   
است. چهارم مشروعيت مذهبي امنيت و رفاه عمومي و ايجاد آسايش براي مردم بوده تامين

هـاي سـاخت،   كه برگرفته از اهتمام حاكمان به مسايل و امور ديني و مذهبي ، تامين هزينـه 
  است.تعمير و تجهيز مساجد و مدارس ديني و تاييد و پشتيباني عالمان ديني از حاكمان بوده

  
  نامه كتاب
  ، ترجمه محمدحسين روحاني، تهران، نشر اساطير.تاريخ كامل). 1385ير، عزالدين(ابن اث

  تهران، چاپخانه زندگي. ،»تاريخ اردلان«التواريخ لب). 2536اردلان، خسرو بن محمد بن منوچهر(
  جا.بيالاسلام بين الخواص و العوام، تا). اسپيناقچي، محمد عارف(بي
- اي، تهران، مركز باستان، ترجمه فريدون بدرههاي اسلامي جديدسلسله تا).باسورث، ادموند كليفورد(بي

  شناسي اسلام و ايران.
  اله افسر، تهران، انتشارات فرهنگسرا.، ترجمه كرامتسفرنامه هانري بايندر). 1370بايندر، هانري(

  ، تهران نشر اساطير.شرفنامه). 1377بدليسي، شرفخان(
  ، ترجمه سعيد وصالي، تهران، نشر مركز، چاپ چهارم.اسلامماكس وبر و ). 1395برايان ترنر(

  ، ترجمه ابراهيم يونسي، تهران، نشر پانيذ.آغا شيخ دولت). 1383برويين سن، مارتين وان(
  ،  ترجمه آذرتاش آذرنوش، تهران ، بنياد فرهنگ ايران.فتوح البلدان). 1346بلاذري، احمد بن يحيي(
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  جا.ترجمه و تصحيح جعفر شعار، بي ريخ يميني،تاتا). جرفادقاني، ابوالشرف(بي
  جا.بيالصفويه،روضهتا). جنابدي، ميرزا بيگ(بي

  جا.بي التواريخ،زبدهتا). االله(بيحافظ ابرو، عبداالله بن لطف
  ، ترجمه، يداالله روشن اردلان، تهران ، نشر توس.زبده تاريخ كرد و كردستان). 1381زكي بيگ، امين(

، ترجمه دكتر علي اقبالي، تهـران، سـازمان انتشـارات    سفرنامه ژان اوتر عصر نادر شاه  ).1363ژان اوتر(
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